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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ی ـ سعيد افغانیسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۵  فبروری١۶
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

   -ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 )١٧( -۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

  !خوانندگان گرامی 

 با آرزو، آرزو  نھی الھی  از حسد توأمۀدر بار) ٣٢  (ۀ مبارکتدر آي

  .شود کردن فضل الھی به بحث گرفته می

حسد و کينه ورزی، باز : خداوند متعال، مؤمنان را از أفعال قلبی، از جمله

اين فرمان، پس از . می دارد تا درونشان پاک از گناه، زينت وصيقل يابد

اين . نھی از خوردن أموال از روی باطل و ريختن خون ناحق صادر گشت

ال ظاھری جوارح انسان  به شمار می آيد که خودداری از آنھا بيرون را چون درون می زدايد و پاکيزه دو از أفع

  .نگه می دارد

ِولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نص ِ َِ ِ َ َ َ َِّ ٍَّ ْْ َْ َ ُ ِ ُ َّ َ َ ََ ْ َّ َ َ َ ِب مما اكتسبوا وللنساء نصيَ ِ ِ َِ َ َِّ َ ُ َ ْ َّ َب مما اكتسبن وايٌ َ ْ َ َ ْ َّ ِ ْسألوا الله من ٌ ِ َ َّ ُ َ ْ

َفضله إن الله كان بكل ش ِّ ُ ِ َ َ َ َّ َّ ِ ِ ِ ْ ِء علیَ َ  ﴾٣٢﴿ مًايٍ
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عی و ين تفاوتھای طبيا(د يگر قرار داده آرزو نكنيی را كه خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دئھايبرتر

 از آنچه به دست بیيمردان نص) ن حالي حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولی با ایحقوقی برا

د و يخدا بخواھ) و رحمت و بركت(و از فضل ) مال گردديك پاي چيد حقوق ھيو نبا(بی؛ يآورند دارند و زنان نص یم

  )٣٢.(ز دانا استيخداوند به ھر چ

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ْولا تتمنوا« َّ َ َ َ َ َما فضل الله به بعضكم على ب«. آرزو نکنيد):یمن(» َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ِ ِ ُ َّ َّ َ ٍعضَ  آن چه را که خدا به سبب آن برخی از شما :»ْ

ِنص«.  برتری داد، فزونی داد:»فضل«. را بر برخی ديگر برتری داده است، مبادا به حسد و کينه مبدل شود  :»بٌيَ

  . با تلاش خود به دست آوردند، به زحمت کسب کردند:»إكتسبوا«.بھره، سھم و قسمت

  

  :٣٢ تشأن نزول آي

مردان به جھاد می روند و زنان به جھاد : لمه ل روايت کرده است که آن بزرگوار فرمود حاکم از ام س- ٢٧٧

ٍپس خدای حکيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض . روند و سھم ما از ميراث نصف سھم مردان است نمی ْ َْ َ َ ََ َ ْ ُ َِّ ِ ُ ّ َّ َ َ َْ ْ َ َ َ َ
ُو آية إن المسلمين والمسلمات والم ُ ُْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َّ َؤمنين ِ ِ ِ  / ٢، حاکم ٣٠٢٢ترمذی (. را دراين مورد نازل کرد) ٣۵: أحزاب... (ْ

  .). از چندين طريق از ابن ابونجيح از مجاھد روايت کرده اند٩٢٣٧ طبری ٣٠۶، واحدی در اسباب نزول ٣٠۵

 ۀ خدا بھرای پيغمبر: آمد و گفت( زنی خدمت رسول الله :  ابن أبوحاتم از ابن عباس ب روايت کرده است- ٢٧٨

دوبرابر سھم زنان است و گواھی يک مرد حکم گواھی دو زن را دارد، آيا اعمال ما ھم چنين ] از ميراث[مردان 

است، يعنی اگر زنی يک کار نيک انجام بدھد، برايش نصف يک حسنه پاداش منظور خواھد شد؟ پس خدای متعال 

ْآية ولا تتمنوا  ْ َّ َ َ َ َ اگر مجاھد از ام سلمه : گويد اما حاکم می. حديث را مرسل گفته استترمذی اين .( را نازل کرد... َ

  ).شنيده باشد به شرط شيخين صحيح است

  

  :تفسير

ٍو لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض« ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َِّ ِ ُ ّ َ ََّ ْ َ َ َ يک از شما نبايد با ديگری حسادت کند و  ھيچ! اى گروه مؤمنان: »َ

تعالی به برادرش ارزانی داشته؛ زيرا تمام ارزاق تقسيم شده است و  ا بنمايد که حقآرزوی به دست آوردن فضلی ر

  .بخشد اين خداست که برای ھر کسی که بخواھد مطابق حکمت و علم خود چيزی را می

تعالی به آنان از قبيل مال، فرزند، مقام و منصب يا صحت و سلامتی داده کار  پس حسادت با ديگران در آنچه خدای

  .سبی نيستمنا

آنھا از جانب خدا، از حسادت ورزيدن بر آنچه که خداوند برخى را بر :  مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است

برخى ديگر برترى داده است منع و نھى شده اند؛ چون اين برترى، قسمت و نصيبى است از جانب خدا که مطابق 

  .استحکمت و تدبير و آگاھى او به احوال بندگان صورت گرفته 

َللرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن«  ْ َ ََ َ َ َْ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ٌِ ٌِّ َ ُ ِ پس خداوند متعال به حسب اقتضای إراده و حکمت : »ِّ

است که آنان را در برابرآن جزای مناسب  ای از کار و کردارشان قرار داده ، برای ھريک از دو گروه بھره خويش

  .دھد می
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ھرکس پاداش و جزاى عمل خود را مى يابد، اگر خير باشد پاداش خير مى گيرد و : ه است استمفسرطبرى فرمود

  . اگر شر باشد کيفر بد مى گيرد

ِو سئلوا الله من فضله« ِ ِْ َْ َْ َ َّ ُ از خدا فضل و کرمش را طلب کنيد، به شما عطا خواھد کرد که خدا کريم و بخشنده است : »َ

 آرزوی نعمت و مقام اين و آن مشغول شويد، خود کار و تلاش کنيد و از خداوند که به تمنا و جای اينه ب:  يعنی

  .دارد خواھان خير و فضل وی گرديد زيرا فضل او گسترده و فراگيراست و از آن به شما ارزانی می

  منسلوا الله«: است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند آمده) رض(مسعود  در حديث شريف به روايت ابن

از فضل خداوند درخواست کنيد زيرا حق تعالی  «.» انتظار الفرج العبادة ، وإن أفضلسألي أن حبيالله  ، فإنفضله

  .»دوست دارد که مورد درخواست قرار بگيرد و بھترين عبادت انتظار گشايش است

ًإن الله کان بکل شیء عليما «  ِ َ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ َ ّ َ َّ ست و به ھمين سبب مردم را به طبقات مختلف تقسيم الله به ھمه چيز آگاه ا: »)٣٢(ِ

پس فضل و بخشش وی از روی علم است و چون مورد درخواست . بعضى را بالا برده استۀ کرده و مقام و درج

  .داند، لذا بر خدای سبحان درکار، يا حکمی از افعال و احکام وی اعتراض نکنيد قرارگيرد، آن را می

 در اين جا يک دستور اخلاقی بسيار مھمی داده شده است که : مبارکه می نويسدتر ذيل آيمفسر تفسير تفھيم القرآن د

انسان ھا را يکسان نيافريده ۀ الله ھم. اگر رعايت شود بشر امنيت بسيار زيادی در زندگی اجتماعی به دست می آورد

يکی .  است و ديگری بدقيافهيکی خوش قيافه. ی نھاده استئاست بلکه از جھات مختلف در ميان آنان تفاوت ھا

يکی توانمند است و ديگری ناتوان يکی اعضای سالمی دارد و ديگری نقص . خوش صدا است و ديگری بد صدا

ی ھا و استعدادھای جسمی و ذھنی، بيشتر داده شده است و به ديگری ئبه يکی از برخی توانا. عضو مادر زادی دارد

به کسی امکانات .  در شرايط خوبی به دنيا آمده و ديگری در شرايط بدیيکی. ی بيشتر داده شده استئفلان توانا

گوناگونی تمدن بشری بر ھمين تفاوت و امتياز استوار ۀ ھم. بيشتری داده شده است و به ديگری امکانات کمتری

فطری ۀ ی که بشر بخواھد اين تفاوت را از اندازئدر ھر جا. است و اين غير ھمسان بودن عين مقتضای حکمت است

ی که برای ئو طبيعی آن با امتيازات مصنوعی خود افزايش دھد در آنجا يک نوع فسادی ايجاد می شود و در ھر جا

اين ذھنيت . از بين بردن اين تفاوت از بيخ و بن به جنگ فطرت برود در آن جا يک نوع فساد ديگری پديد می آيد

رشک، حسادت، رقابت، عداوت، ۀ  نگران شود، ريشانسان که ھر کسی را از ھر حيثی برتر از خودش ببيند

ی را که به روش ھای مشروع نمی تواند به دست ۀ آن اين است که فضل و برترئمزاحمت و کشمکش است و نتيج

 دستور پرھيز از ھمين تالله متعال  در اين آي. بياورد، سعی کند آن را از روش ھای نامشروع به دست بياورد

البته . ی را که الله به ديگران داده تمنا و آرزو نکنيدن ارشاد اين است که فضل و برترئور ايمنظ. ذھنيت را می دھد

ی را که با علم و حکمتش مناسب شما بداند به شما عطا می ئاو ھر فضل و توانا. ی مسئلت کنيدئاز خدا فضل و توانا

آن سھمی است و آنچه را زنان کسب کرده اند، آنچه را مردان کسب کرده اند، آنان را طبق «و اين ارشاد که . فرمايد

  .»آنان را طبق آن سھمی است

عدالت ھمه جا ارزش است، ولى تساوى گاھى ارزش . ر از تساوى استيعدالت، غ: مفسرتفسير نور می نويسد

ه بدھد، ك نوع نمري شاگردان ۀّا معلم به ھميك نوع دوا  بدھد، يھا  ضيًمثلا اگر طبيب به ھمه مر. وگاھى ظلم است

را يم، گرچه تفاوت باشد، زيعدالت، آن است كه به ھركس بر اساس استحقاقش بدھ. ستيّتساوى ھست، اما عدالت ن

ّ و كمالات حق است، اما تبعھا اقتيتفاوت گذاشتن بر اساس ل ل و يض آن است كه بدون دليتبع. ض باطل استيّ

گرى يكى را برديارھا يت آن است كه بر اساس معم، ولى تفاويح دھيگرى ترجيكى را بر ديبراساس ھواى نفس 

ك ياعضاى . ز و ھمه كس نابجاستيكسان بودن ھمه چيّد آرزوى عدالت داشت، ولى تمناى ين بايبنابرا. ميح دھيترج
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اگر الله ، ھمه را . مانه استيّى متفاوتند، اما تفاوت آنھا حكئن از نظر جنس و شكل و كارايك ماشيبدن و اجزاى 

ان، يى، استعداد، بئبايت، زيمثل جنسست، ين در امورى كه به دست ما نيبنابرا. ده، طبق حكمت اوستيافريكسان ني

ل و يى ھم دلئم، اگر در جايدان م مىيما كه الله را عادل و حك. ر الھى راضى بوديم و تقديد به تقسيبا... ھوش، عمر و 

م داشته يّا توقع نابجا به خداوند حكيھمراه با سوءظن د قضاوت عجولانه و جاھلانه يم نبايديزى را نفھميحكمت چ

شود و آمدن ھر  شتر مىيت بيولؤم، چرا كه با فزونى ھر نعمتى، مسيھا حسد ورز ن نعمتيا بر دارندگان ايم و يباش

  .نعمتى، با غم از دست دادنش ھمراه است

حوال بندگان خود، عطا فرموده است بايد خداوند متعال  اين برتری را از روی حکمت و تدبير و آگاھی به ا! بلی 

 خشنود و قانع باشد، بسا اگر خلاف آن رزق و روزی -  که مصلحتی در آن نھفته است -ھمه کس به قسمت خود 

اللھم اعطی مايکون صلاحافی دينی و دنيای و : بلکه بگويد .(خدادادی، آرزو کند، موجب تباھی وی خواھد بود

ھرکس بايد آن چه در توان دارد به کار گيرد . نبايد کسی را مورد کينه و حسد قرار دھدبنابراين، .) معادی و معاشی

  . ّجد و جھد استۀ در اين صورت برتری، ھمان ثمر. و در عمل کوشد

ھيچ گاه . بايد زن و مرد، توان و تلاش خود را وارد ميدان عمل کنند تا برتری را از روی کردار به دست آورند

. ران را در سر نداشته باشند و حسد نورزند؛ بلکه فضل و احسان بيکران الھی را بجويندآرزوی اموال ديگ

  ).۵۴/نساء(

دست آيد ، از آن تو نيست و آرزوی آن را از سر به ه بی ترديد، ھر ثروتی که بدون کار و کوشش و تلاش مداوم ب

  . در کن

  !خوانندگان محترم 

  . ی ثروت، قاعده ای عمومی از راه کسب و تلاش مقرر را به بيان گرفت  نگھدارۀ قبلی بحث در بارۀ متبرکتدر آي

شکل ديگراز صيانت أموالی که از راه ه بحث  درمورد  اعطای حق خويشاوندان و وارثان  وبحث ب ) ٣٣ ( تدر آي

  .ی می کندئارث به دست می آيد، راھنما

ِولكل جعلنا موال َِ ََ ٍَّ ْ َ َ ِ مما ترك الوالدان یُ َ ِ َِ ْ َ َ َ ِوالأقربون والذَّ َّ َ ََ ُ َ ْ َ َن عقدتْ أيْ َ َ ِمانكم فآتوھم نصيََ َ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َبھم إن الله كان على كل شيَ ِّ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ ِ ْ ُ ءٍ یَ

ِشھ   ﴾٣٣﴿ دًايَ

گذارند،   مییجارو برای ھريک از والدين و خويشان و آنانی که با ايشان پيمان بسته ايد، در چيزی که از خود ب

  )٣٣(.بدھيد، زيرا الله بر ھر چيز گواه است) از ارث(پس سھم آنھا را ايم،  ورثه و حقدار قرار داده

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

َولكل جعلنا« ْ َ َ ٍّ ُ ِ َموالی«. يا لکل شیء، برای ھمه يا برای ھر چيز وارثانی قرار داده ايمجعلنا يعنی، لکل أخد :»َ  مولى :»َِ

ده و ھم بر ارباب إطلاق مى شود؛ زيرا از يکديگر پيروى ھم بر بر)مولا( مولی . آن است که از ديگرى پيروى کند

 . مى کنند

مولی، سرپرستان، در إينجا، مراد وارثان است  که می توانند در سھم الارث خود دخالت : صورت کل بايد گفته ب

  . يعنی إستحقاق دريافت ترکه و إستيلاء بر آن را دارند. کنند

جمع يمين، : ايمان... ی، پيمان سوگندئا آنان پيمان بسته ايد، پيمان زناشو کسانی که شما ب:»ن عقدت أيمانکميالذ«

  .گوام، حاضر و ناظر: سوگندھا، پيمانھا و قول و تعھدھا، شھيدا
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  :تفسير

ْو لکل جعلنا «:  متبرکه پروردگار با عظمت يکبار ديگر موضوع إرث را به بيان گرفته ومی فرمايدتدر اين آي َ َ ٍّ ُ ِ َ
ّموالی مم ِ َِ َا ترک الوالدان و الأقربونَ ُ َ َ َْ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ که مالش وارثـانى قرار داديم ) عصبه () اعم از زن و مـرد(براى ھر انسانى : »َ

  . مى گذارند ارث مى برندی جارب) نزديکان(و اقارب ) پدر و مادر(را به إرث مى برند، و از آنچه والدين 

  .شوند  وی نزديک شده آن را مالک میبر انسان ھستند که به ميراث  نزديکان ارث: موالی

ْو الذين عقدت أيمانکم فآتوھم نصيبھم« : می افزايدت اين آيۀدر ادام ْ ُْ َ ِ َِ ُ ُ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ َ َ َّ سھم ميراث را به أشخاصی  بدھيد که در :  »َ

ت ُدر آغاز إسلام وضع چنين بود که به اساس اخو. را بسته ايد» إرث«و » نصرت«عھد جاھليت با آنان پيمان 

  . فسخ و نسخ شدتحکم اين آي بردند ولی بعد از مدت کوتاه إرث خونی و قرابتی شد و إسلامی إرث می

گونه پيوند نسبى با ھم نداشتند، پيمان مى بستند و از يکديگر إرث مى  مردى با ديگرى که ھيچ: حسن  گفته است

َو أولوا الأ« :َبردند أما به دستور خدا نسخ شد که فرموده است ْ َ ُ ُ ٍرحام بعضھم أولى ببعضَ ْ ْ َْ َِ ْ َ ْ ُ ُ  در جاھليت رسم برآن بود »ِ

:  گفت او می بست و به بردند، بدينترتيب که مردی با مرد ديگری پيمان دوستی می ديگر إرث می پيمانان از يک که ھم

بود، سپس با ، در دوران جاھليت و در آغاز إسلام نيز پابرجا  اين رسم کھن! بری و من از تو تو از من ميراث می

ٖوأولوا ٱلأرحام بعضھمۡ أولى ببعض«:  آيه ۡ ۡ َۡ َ َِ ٰ َ ۡ َ َُ ُ ِ ۡ ْ ُ ْ ُ ديگر از ديگران در کتاب خدا  خويشاوندان نسبت به يک« ).٧۵: الأنفال (»َ

:   حق تعالیۀپيمان فقط وصيت و نيکوکاری باقی ماند، به دليل اين فرمود منسوخ گرديد و برای ھم. »سزاوارترند

َإلا أن ت« َ ٓ َّ ِفعلوا إلى أولِ ۡ َ ٓ ٰ َ ِ ْ ٓ ُ َ ٗائكم معروفايۡ ُ ۡ َّ ُِ احسانی ) وصيت يا(مگر آن که بخواھيد به دوستان خود « ).۶: الأحزاب (»ٓ

  .»بکنيد

ّن وارد مدينه شدند، پيامبر صلى الله عليه و سلم اوقتى مھاجر: طی روايتی فرموده است) رض(بن عباس ھمچنان إ ّ ّ

ن از أنصار إرث مى بردند، نه ذوى الأرحام، که از پيوند اخوتى که امھاجربين آنان پيوند برادرى برقرار کرد، 

ّپيامبر صلى الله عليه  و سلم برقرار ساخته بود، به وجود آمده بودند ّ َو لکل جعلنا موالی «تاما وقتى آي. ّ َِ ِْ َ َ ٍّ ُ نازل شد، » َ

  ).١/٣٨۴مختصر بن کثير .( آن حکم نسخ گرديد

برد،  ، از وی ميراث می بست» موالاه« منسوخ نيست و اگر کسی با ديگری عقد تن آي، حکم اي ولی در نزد أحناف

 کريمه نيز از نظر احناف تپس تفسير آي.  الارحام وبعد از عصبه  و ذوی) سھم بران(اما بعد از صاحبان فروض 

تواند به  شده ھم نبود، میآزاد  ۀ ، از قوم عرب نبود و برد چون مرد يا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت:  است چنين

جای من ديه بدھی و ه ، ب بندم که اگر جنايت کردم با تو براين شرط پيمان دوستی می:  شخص مسلمان عربی بگويد که

منعقد گرديده و آن » موالاه«پس در اين صورت عقد !  پذيرفتم: و آن ديگری ھم بگويد!  ميراث بری اگر مردم از من

، يا خويشاوندان  ، عصبه برد؛ در صورتی که کسی از اصحاب فروض  ميراث میپيمان خود شخص عرب از ھم

  .ترند، وجود نداشت حق پيمانش که از او در ارث ذی شخص ھم

ًإن الله کان على کل شیء شھيدا «: فرمايد  میتودر اخير آي ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ َ ّ َ َّ مان به حضور خداوند، ي إ: قبل از ھمه بايد گفت:»)٣٣( ِ

 خداوند از ھمه چيز باخبر است والله متعال ستنديھاى خود ن مانيشدار به كسانى است كه وفادار به پرمز تقوا و ھ

پس به تعھدات خود در قبال  ، بر عقدھا و معاملات شما نيز گواه است. شاھد و ناظر برھر کار و ھر چيزى مى باشد

يد در ھر حال ئيد ويا حق آنھا را کاملا ادا نـماًواگراحيانا در دادن سھام صاحبان ارث کوتاھى کن ھمديگر وفا کنيد

ترين مژده و ھشداری است زيرا وقتی خداوند بر پيمانھای ما گواه باشد، ما  اين فرموده حق تعالی بليغ. خدا آگاه است

  .کند شکنی مجازات می را در برابر وفا به آنھا پاداش داده و در برابر پيمان
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  !خوانندگان محترم 

  .بود) مھر وارث( قبلی بحث درمورد پيمان ميان زن و شوھر و سھم ھر يک از آنھا در أمور مالی ۀکدرآيات متبر

ی ، ئبحث درمورد تنظيم و سر و سامان بخشيدن به امور خانواده ، زندگی زناشو) ٣۵ الی ٣۴(اينک  در آيات 

 از طوفانھای سرکش ويرانگر وتقسيم کارھا، تعيين وظايف، بيان مقررات، حفظ و نگھداری کانون خانواده 

  .عمل می آيده خانمانسوز و ناسازگاريھا و پرھيز از ھرگونه عنصر زيان آفرين و نابود کننده، ب

َالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم فالصالحات ق َُ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َّ َِّ َْ ْ ٍ ِْ ِ ِ ُ َُ ََ َُ َ ْ َ َ َْ َْ ََ َ َُ ُ َّ ِّ ٌانتات حافظات َّ ٌَ ِ َِ َ

َللغ ْ ِب بما حفظ الله واللاتيِ ِ َِّ َ ُ َّ َ َ َ ِ تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن فیِ َِّ َّ َُّ ُ ُُ ُ ْ َُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ المضاجع واضربوھن فإن أطعنكم فلا تبغوا یَ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ ِ َّ ُ ُ ِ َ ِ ِ َ َ ْ

َعل ِھن سبيَ َِ ِلا إن الله كان عليَّ َ َ َ َ َّ َّ ِ ِا كبيً   ﴾٣۴﴿ رًايَ

را بر ) مردان(از آن جھت که الله بعضی ) صاحب اداره و حاکم اند(ست و خدمتگزار زنان آند، مردان، سرپر

) بر زنان(ھای خود  که ازمال ، و اين) محکمۀاز نگاه قدرت بدنی و اراد(برتری داده است ) زنان(بعضی ديگر 

 اسرار شوھران خود را در غياب باشند، و حقوق و کنند، پس زنان نيکو کار، فرمانبردار شوھران خود می انفاق می

و زنانی که از نافرمانی آنھا  .کند  شوھرھا محافظت میۀکه الله آنھا را به وسيل کنند، به سبب اين آنھا محافظت می 

 اگر پند ً:ثالثا(در خوابگاه از آنھا دوری کنيد، و )  اگر مؤثر نشدً:ايثان( آنھا را نصيحت کنيد، و ً)اولا(ترسيد پس؛  می

يد؛ ئپس آنھا را بزنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند، باز بھانه ای برای ظلم و ستم بر آنھا مجو) ايده نکردی فئو جدا

  )٣۴(.بسيار بزرگ است) و(گمان الله بلندمرتبه  بی

 

  :تشريح لغات واصطلاحات

ّقوام« جمع :»قوامون« ، کسانی که يعنی . گرى را بر عھده داردير و اصلاح ديشود كه تدب  به كسى گفته مى»َ

مبالغه،  ۀ، صيغقوام. خود باشند ۀھمواره در فکر صيانت و نگھداری، تدارک زندگانی و صلاح و دستگيری خانواد

  . درست و پسنديده ۀمديريت و نظارت بر امور زندگانی به شيو: قوامت. بسيار قيام کننده به امور

ستگى زن، اطاعت ي شاۀنشان: واقعيت امر اينست که. عاني جمع قانته، خاشعان، خاکساران، فروتنان، مط:»قانتات«

  .و تواضع او نسبت به شوھر خويش است

َحافظات للغ« ْ ِ ُب بما حفظ اللهيٌِ َّ َ ِ َِ بدان جھت که خدا به حفظ : بما حفظ الله.  رازداران شوھران، امانتداران راز و اموال:»ِ

  . آن امر کرده است

َحافظات للغ« براى جمله ْ ِ ِب بيٌِ ُما حفظ اللهِ َّ َ ِ  : مبارکه معانى مختلفی را نگاشته آندتآي» َ

 .ندي زنان، آنچه را خدا خواھان حفظ آن است، حفظ نما:الف

فى كه بر مرد نھاده، حفظ ي تكالۀيگونه كه خدا حقوق زنان را در سا  زنان، حقوق شوھران را حفظ كنند، ھمان:ب

 .كرده است

 .ق را از حفظ الھى دارندين توفي زنان حافظ ھستند، ولى ا:ج

 .شود ز گفته مىين بلند است و به سركشى ، نافرمانی، سرپيچی وبلندپروازى نيبه معناى زم» نشز« از :»نشوز«

 خواستار :»فلا تبغـوا«. خوابگاھھا، بسترھای خواب): ضجع( جمع مضجع :»مضاجع«.  دوری گزينيد:»فاھجروا«

  .  آنان را سرنش نکنيد. نشويد
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  :تفسير

دھد، موضوع سرپرستی،   بسياری از موضوعات ديگر را تشکيل میۀر حقوق خانواده اولين أصل که مبنا و پايد

  .رھبريت و رياست در يک خانوده است

 جامعه را، رھبری، ۀدر اين ھيچ جای شکی نيست که ھر اجتماع  بايد رئيسی داشته باشد، که بتواند امور محول

نظام  خانواده نيز ءً ابن. دصورت بروز اختلاف، نظر وفيصله قاطع ابراز بدارسازماندھی و ھماھنگ سازد، و در 

 امور ۀاگر يک  خانواده رئيس وبه اصطلاح سرپرستی  نداشته باشد و زن و مرد در ادار. از اين قاعده مستثنا نيست

ين وضع است که در جوع، وھم خود در ھر مورد به محکمه بايد رآن برابر باشند، ناچار بايد برای حل اختلاف

 .ھم می زند هنھايت نظام خانوادگی وفضای  صلح و صفای خانواده را ب

 اجتماعی است که برای تأمين سعادت خانواده به مرد محول گرديده و او نمی تواند ۀرياست خانواده بيشتر يک وظيف

  .خلاف مصلحت خانواده آن را به کار ببرداز آن سوء استفاده کند و 

ِالرجال قوامون على النساء«:کند يم الشان با تمام صراحت حکم میقرآن عظ ِّ َ َ ََ َ ُ ّ َ ُ يعنى مردان به امر و نھى آنان مى :»ِّ

قابل دقت  .ھمان طور که حاکم به امر رعيت خود مى پردازد. پردازند، و خرج و توجيه آنان را به عھده مى گيرند

اد و إجحاف و تعدى  تعبير وتفسير نمود ، بلکه ھدف ازآن  ھدف از اين تعبير را نبايد به استبد:وتذکر است که 

  .رھبريت سالم ، واحد ومنظم با توجه به مسؤوليتھا و مشورتھاى لازم است

ْبما فضل الله بعضھم على بعض و بما أنفقوا من أموالھم« ْ ِْ ِ َِ َْ ُ َ َ َْ ِ َِ ٍ ْ َْ َ َ ََ ُ ُ ّ از نـظـر (ى است که ئاين سرپرستى به خاطر برتريھا (:»َّ

به سبب عقل و تدبيرى که خدا به آنھا .) خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است) م اجتماعنـظا

پس آنان محافظت و رعايت و . عطا کرده است و نيز به خاطر اين که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است

ن تدبير و نظر محکم و ازدياد نيرو است، از برترى مرد در کمال عقل و حس. اداره نمودن زنان به عھده مى گيرند

  ). ١/٣٣٩ارشاد العقل السليم .( اين رو نبوت، امامت، ولايت، گواھى، جھاد و غيره به آنان اختصاص يافته است

ن جھت، مردان نه ي زندگى است و به اۀن و ادارياقت تأميت، ليريشرط سرپرستى و مد: در ضمن قابل يادآوری که

ُز بر زنان مقدمند، بما فضل اللهينواده، بلكه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ نتنھا در امور خا َّ َ َّ َ ِ ُو بما أنفقوا و به ...  ّ َ ْ َ ِ َ
ن برترى را يى است و خدا ائت مخصوص زناشوي زوجلۀأرا كه مسي، ز»ّقوامون على ازواجھم«: ن خاطر نفرموديا

  .مخصوص خانه قرار نداده است

د عموم را مراعات كرد، نه يا درآمد مالى برترند، ولى در قانون و برنامه، بايتوان بدنى گرچه برخى زنان، در 

  .افراد نادر را

که زنان در برابر وظايفى که در خانواده به عھده دارند به دو دسته تقسيم : بعد از ذکر اين حکمت می افزايد

  :ميگردند

ِفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما « ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌ ٌ ُ ّ ُحفظ الله َ ّ َ َ ِ نوعى صالح و مطيع، و دسته اى دوم نافرمان و :دسته اول : »َ

  .ند اگردنکش

:  مبارکه می فرمايد تکه در آي ، طوریست، بلکه يک ارزش استيبه ياد داشته باشيد که تواضع زن، ضعف ن

 در مقابل حقوقى که حفظ اسرار و حقوق او را) ھمسرخود(زنـان صـالـح ، زنانى ھستند که متواضع اند و در غياب 

مى کنند، يعنى مرتکب خيانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر  الله متعال براى آنان قرار داده ،
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خوبى درک وانجام شخصيت شوھر و اسرار خانواده در غياب او نمى شوند، و وظايف و مسؤوليتھاى خود را ب حفظ

  .اوست ابيرازدارى، حفظ مال و آبرو و ناموس شوھر در غسته، ي ھمسر شاۀنشانًواقعا . مى دھند

سوی  ، زنی است که چون به بھترين زنان«: فرمودندصلی الله عليه وسلم اکرم  در حديث شريف آمده است که رسول

، تو را حفظ کند  ، از تو فرمان برد و چون از وی غايب شوی وی دستور دھی ، تو را شاد سازد و چون به وی بنگری

  . اين امورندۀزنان شايسته نگھدارند!  بلی. »نفس خويش و مال تودر

مردى است که با و بدترين مقام و منزلت در روز قيامت و در پيشگاه خدا از آن زن : ھمچنان در حديث آمده است

  .ديگر را فاش مى کنند ھم نزديکى نموده اند آنگاه راز يک

َّو اللاتی تخافون نشوزھن «  ُ َ َُ ُ ََ ُ ِ ّ َ«:  

 خويش نشوز وسرپيچى مى کنند و نشانه ھاى ناسازگارى در آنھا ۀزنـانـى ھستند که از وظايف محول: ـه دوم دسـت

   : در اين اينجا است که . ،يعنى آنان که افاده و تکبر دارند، و خود را بالاتر از اطاعت شوھر مى دانندديده مى شود

  .ديشيندياى ب که  زن ناشزه شود، چاره ل از اينعمل اريم يعنی قبه علاج واقعه رابايد  قبل از وقوع آن ب

زن بر شوھرش «: » نشزت الـمرأه«: گويند اعراب می.  ی بر شوھر استئجو سرکشی و نافرمانی و برتری: نشوز

در برابر وی بدون عذری سر باز زد، ) مباشرت جنسی(، يعنی از امرش اطاعت نکرد، از تمکين »گردنکشی کرد

  .مانند اين اموری نه بيرون رفت و  شوھرش ازخاۀبدون اجاز

 ۀ گردد، در مـرحـلـء وظايفى دارند که بايدمرحله به مرحله اجرا، ای  مردان در برخورد با چنين زنان ناشزه» پس«

بر شما واجب است که البته » زنانى را که از طغيان وسرکشى آنھا مى ترسيد پند و اندرز دھيد« : اول مى فرمايد

است؛ از اطاعت   آنان نھادهۀآنچه را که الله متعال بر عھد:  يعنی.  را نسبت به آنان پيش بگيريدراه و طريق اصلاح

 آنان رابه يادشان آوريد و نصيحتشان کرده به پذيرش اين امور ترغيب و ۀشوھر، حسن معاشرت و ديگر واجبات ذم

  . و اين اولين راه حل است. از عواقب سرکشی و نشوزت بيمشان دھيد

گمان زن را دستور  بودم که برای کسی سجده کند، بی اگر من کسی را دستوردھنده می«:  ديث شريف آمده استدر ح

  .» وی داردۀدادم که برای شوھرش سجده کند ـ به سبب حق بزرگی که شوھر بر ذم می

که   طوری». ى کنيددر صورتى که پند ونصحيت فايده نرساند ، دربستر از آنھا دور«:  دوم مـى فـرمايدۀدر مـرحـلـ

  :می فرمايد

َّفعظوھن و اھجروھن فی المضاجع و اضربوھن «  َّ َُّ ُ ُُ ُ ُِ ْ ِ ِ َِ َِ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ   ھايشان از خوابگاه:  يعنی(کنيد  را در خوابگاھھا ترک  آنان:»َ

  . ، با آنھا صحبت نکنيد و به آنھا نزديک نشويد) .ندھيد جای لحاف خويش(را در زير  کنيد وآنان  دوری

د گام يبرخورد با منكرات با:  مقدس اسلام به ما حکم می کند واين فھم عالی را برای ما می آموزاند که حکمت دين

که موعظه مؤثر باشد، قھر و خشونت  تا زمانی) هيموعظه، قھرو تنب(ھمانا . به گام و مرحله به مرحله صورت گيرد

ه، يبرخورد خشن و تنب :به ياد داشته باشد که .نوع استه بدنى مميى موقت اثر كند، تنبئممنوع است ، و تا قھر و جدا

  . نه و بھانهيفه است، نه انتقام و كيتنھا براى انجام وظ

کشاف .( يعنى با او نزديکى نکند، با او ھمبستر بشود اما به او پشت کند» ھجر«: فرموده  است) رض( ابن عباس 

  .). ، طبرى نيز اين را اختيار کرده است١/٣٩٣

وليت ھا ادامه يابد واز حد ومرز ؤدر صورتى که سرکشى وبغاوت در برابر وظايف ومس:  سـوم ۀرحـلـو در مـ

ثير أذکر تال فوق ۀرد ، ووضع به قانون شکنی قانوان خانواده منجر شود وعلاج ھا ونسخه ھای سه گانذتعيين شده بگ

  .يعنی آنان را بزنيد. »وأضربوھن» «دآنھا را تنبيه بدنى کني« باقى نماند » شدت عمل«ار نباشد، وراھى جز ذگ
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ادب، دور باشد؛ چنين زدنی، برای چاره انديشی و ۀ ئزدن بايد آھسته و بدون أذيت که از بی احترامی، إھانت و اسا

جلوگيری از بلندپروازی بيھوده و آشفتگی، خرد کردن خودخواھی و بزرگ بينی و بيرون راندن وسوسه ھا از سر 

  . زن احساس کند که محبوبيت خود را از دست می دھد: اين کهآنان است و ديگر 

درضمن منظور اين نيست که ھر سه کار ھم زمان صورت بگيرند، بلکه مراد اين است که در حالت نشوز و 

استفاده از اين تدابير؛ پرواضح است که بايد در ميان  ۀاما نحو. نافرمانی می توان از اين سه تدبير استفاده کرد

ی که از تدبير سبک تر اصلاح امکان پذير است نبايد از ئاھی زن و مجازات تناسب وجود داشته باشد و در جاکوت

پيامبر صلی الله عليه وسلم  ھرگاه به زدن زن اجازه داده با اکراه اجازه داده و باز ھم آن . تدبير سخت تر استفاده کرد

در اين حالت رسول الله صلی الله . نان بدون زدن ممکن نيستاما ھستند زنانی که اصلاح آ. را پسند نفرموده است

عليه وسلم  دستور داده اند که بر صورت زده نشود، با بی رحمی زده نشود و با چيزی يا وسيله ای که بر جسم اثری 

  .از خودش به جای بگذارد زده نشود

َفإن أطعنكم فلا تبغوا عل« َُ ْ َْ ََ َْ َْ ُ َ َ ِھن سبيِ َ َّ شان راه الزام را؛ يعنی  اگر زنان يد بر اير اطاعت كنند، تجسس مكناگ) پس: (»لًايِ

د، و گناه يز بس كنيع شوند؛ شما ني شما مط ًند، و ظاھرا بهيبه پند؛ و بعد فراش؛ و ضرب؛ از بدخوئى و نافرمانى بازآ

  .ديريآنھا را به دل مگ

ه ن گرديدع كردن زن بيايه، براى مطيخوابى وتنب  موعظه، ترك ھمۀسه مرحل: درضمن قابل يادآوری است  که 

ْفإن «  ۀزيرا جمل. ّشود، در اين صورت مرد حق برخورد ندارد ع مىيگرى  مطيًپس اگر زن احيانا از راه د. است ِ َ

ْأطعنكم ُ ََ ْ   .صورت گيرد ق دف اطاعت است، ولو که به ساير طر آن است كه ھۀنشان» َ

َإن الله کان عليا ک« ًّ ِ َ َ َ ّ َ َّ ًبيرا ِ الله  بالاتر از توان شما قرار دارد و از شما بزرگتر است، ھمو ولى و سرپرست : » ) ٣۴(ِ

نگاه کنيد و ببينيد خدا به ما مى آموزد . زنان است و ھرکس که به آنھا ستم ورزد و تجاوز کند، از وى انتقام مى گيرد

ا بنگريد که اول دستور پند و اندرز را به ما داده به ترتيب بندى عقوبات و کيفرھ! چگونه زنان خود را تأديب کنيم

  .را داده است» مبرح«است و آنگاه فرمان ترک و ھجر و در آخر، دستور زدن غير 

ّضربا غير مبرح؛ اين بخشى است از حديث پيامبر صلى الله عليه  و سلم که يکى از سه راه جلوگيرى از ( ّ ّ » نشوز«ّ

را دارد؛ يعنى » غير مبرح« کنيد، ضرب، مطلق نيست بلکه مقيد است و قيد اما ھمچنان که مشاھده مى. زن است

ى خود قرار ئمردان نبايد اين حديث را مستمسکى براى خشونت و تندخو. زدنى که سخت و شديد و دردآور نباشد

 نيز ترحم دھند؛ چرا که پيامبر ما، پيامبر رحمت و برکت و مھربانى بوده است، پيامبرى که حتى به حال حيوانات

اگر ترس عقوبت را نداشتم، شما : و در حديث ديگرى آمده است که خطاب به يکى از ھمسرانش فرمود. نموده است

  !  را با اين مسواک مى زدم

 با اشاره به صفت علو و عظمت الله متعال خاتمه يافته است تا به بندگان نشان دھد که قدرت الله  بالاتر از تسپس آي

  .ر دارد، و خدا ياور ضعيفان و پناھگاه مظلومان استقدرت شوھر قرا

  

  : ه بدنی وتأديببتنب 

 سنت : قابل تذکر است که.  و آزاردھنده و گزنده سخت زدنی باشد، نه بايد برای اصلاح زن   ه بدنی وتأديبيتنب

در  عضوی نقص به که طوری د، بهباش و ملايمت با نرمی که است نموده آن را مقيد به زدن صلی الله عليه و سلم اين اکرم رسول 

 تنبيه ۀطور آھسته، که فقط نشاندھنده نگذارد، مانند زدن زن با جوب مسواک ب از خود بر جای نينجامد و اثری وی

  .باشد
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کثير  لقد أطاف بآل محمد نساء«  :زنند فرمود میا رزنانشان و پيامبر صلی الله عليه و سلم در مورد کسانی که 

بسياری از زنان نزد آل محمد از : (، يعنی) روايت ابوداود–صحيح (» أولئک بخيارکمن ليس ـيشکون أزواجھ

  )..از بھترين شماھا نيستند) يعنی آن شوھران(شوھرانشان شکايت کرده اند، آنھا 

: يعنی).  أن يضرب امرأته کما يضرب العبد، يضربھا أول النھار ثم يضاجعھا آخره أما يستحی أحدکم «: و فرمودند

زند، و سپس آخر روز  که زنش را مانند برده در اول روز می د از اينيکن آيا يکی از شماھا شرم و حياء نمی(

  !)کند؟ با او نزديکی می) يعنی در شب(

  )صحيح بخاری) (.با زنان با نرمی رفتار کنيد: ( يعنی» رفقا بالقوارير « : و فرمودند

 عليه و سلم زنان را به شکنندگی و لطفات شيشه تشبيه کرده قوارير يعنی شيشه، و در اين حديث پيامبر صلی الله

   . شان مانند شيشه شکننده استۀشيشه حساس ھستند و عاطف  است، زيرا مانند

از خداوند در مورد رفتار با زنان ( يعنی)صحيح مسلم(» عندکم فاتقوا الله فی النساء فإنھن عوان «: و فرمودند

   ).. ھستندسيرأبترسيد، زيرا آنھا نزد شما 

ولی اگر زن و شوھر با ھم به ھيچ وجه نشود صلح کنند و به ھم سازگاری نداشته باشند خداوند متعال راه طلاق را 

که سعی کنند با ھم صلح کنند، و اگر چاره ای نشد سپس طلاق راه حل نھائيست و آنھم  بيان فرموده آنھم پس از اين

  :با آرامی، خداوند ميفرمايد

ِفأمس... « ْ َ ٍکوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف َ ٍُ ُ ُْ َْ َِ َِّ َُّ ُِّ َ ْ َ  نيکی  داريد، يا به نگاه  نيکی را به يا آنان) (٢٣١: البقرة (»...ُ

  ).کنيد  رھايشان 

 بايد إستغفار و توبه کنيد و اين حق خداوند ً کنيد و ھم حق زنتان، پس اولاءبنابراين شما بايد ھم حق خداوند را ادا

بطلبيد  يتکه بايد از زنتان حلال ال غفور و رحيم ھست و توبه کنندان را دوست دارد، و ديگر اينھست و خداوند متع

  .و او را راضی کنيد تا شما را ببخشد

الی که چرا دين إسلام برای مرد اين حق را داده است که ؤشيخ محمد قطب مفسر مشھور جھان إسلام درجواب س

 از سوره نساء، خدای متعال سرپرستی خانواده را به ٣۴  تم که بنا به آيمی داني :زن خويش را بزند فرموده است

اش  يکی از جزئيات سرپرستی مرد بر زن اين است که در صورت تخلف زن از وظايف ھمسری .مرد سپرده است

به ترتيب  ابزارھای تأديب زن را ت دريافتيم که اين آيء النساۀ سور٣۴ تاز سياق آي. تواند او را تأديب کند مرد می

 مواردی نيستيم که ۀگفتن دربار جا ما در صدد سخن در اين. رسد  تنبيه ملايم زنان میۀبيان کرده تا در پايان به مسأل

توان از آن جلوگيری  ھا نمی شود و جز با تربيت اخلاقی و بالابردن شأن و جايگاه انسان از اين حق سوء استفاده می

بودن اين حق و   مشروعۀخواھيم دربار بلکه می. توجه نبوده است م نسبت به آن بیست که اسلا ای کرد و اين مسأله

  .يمئپاشيدن آن سخن بگو ضرورت وجود آن برای حفظ کانون خانواده و جلوگيری از نابودی و از ھم

کنند  ف قانون رفتار میخلا آن افرادی را که ۀای باشد که به وسيل ًھر قانون يا نظامی در دنيا بايد لزوما دارای سلطه

ارزشی خواھد بود و ھدفی که برای آن وضع شده است تحقق   بیۀتنبيه و مجازات کند در غير اين صورت فقط نوشت

  .نخواھد يافت

رود بيشترين  ی با ھدف سودمندی برای جامعه و زوجين برپا شده است و انتظار میئنظام خانوادگی و زندگی زناشو

فرما باشد؛ بدون دخالت قانون  زمانی که دوستی و محبت بر کانون آن حکم.  در بر داشته باشدمنافع را برای ھمگان

آيد زيان آن فقط به زوجين محدود  اما زمانی که اختلاف به وجود می.  منافع و مزايای آن تحقق خواھد يافتۀھم
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ھا   با بھترين ابزارھای تربيت و رشد از آنھای فردای جامعه ھستند و بايد  که جوانه–شود، بلکه فرزندان را نيز  نمی

  . در بر خواھد گرفت–مراقبت کرد 

تواند  زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنين زيانی باشد چه کسی بايد او را به راه درست بازگرداند؟ آيا دادگاه می

 که ممکن است ساده –ت  اختلافاۀچنين کاری کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی ميان زوجين به گسترش داير

شود و غرورش باعث  زيرا اين امر باعث تحقير يکی از طرفين می. انجامد  و نابودی اين رابطه می–و گذرا باشد 

بنابراين، صحيح آن است که . شدن او به سوی گناه شود و در نتيجه ممکن است بر موضعش پافشاری کند کشيده

  .شود ھا دچار شکست می ھر تلاشی برای حل آندادگاه فقط در مسائل مھمی دخالت کند که 

شود و پس از مدت  ِاھميت زندگی روزمره که ھر لحظه تکرار می بردن به دادگاه در رويدادھای کم علاوه بر اين پناه

ی يک دادگاه در ھر ئچنين اين کار برپا ھم. ست که خردمندان بدان دچار نخواھند شد يابد اشتباھی کوتاھی پايان می

  !روز به فعاليت بپردازد طلبد تا شبانه ده را میخانوا

. بنابراين، بايد يک نيروی داخلی برای اين تأديب وجود داشته باشد که ھمان سرپرستی و تسلط مرد بر زن است

مرد به .  اوستۀوليت تحمل پيامدھای اين زندگی به عھدؤزيرا در اصل او سرپرست اصلی خانواده است و مس

دار نکند  ای که طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را جريحه گونه  پسنديده بهآرامی و با روشی

چنانچه اين امر نتيجه داد که بسيار مطلوب . کند خطاب به ھمسرش اقدام به نصيحت و اندرزھای خيرخواھانه می

ه ھمان خودداری از کند ک درغير اين صورت مرد از روش ديگر که کمی شديدتر است استفاده می. است

دھد که ھمواره  اين عمل توجه روحی و عاطفی شديد اسلام به سرشت زن را نشان می. ھمبسترشدن با ھمسرش است

خودداری . انجامد بالد به حدی که اين امر گاھی به غرور زن و تخلف از وظايف ھمسری می ی خودش میئبه زيبا

 فرود نياوردن در برابر اين، به خود باليدن و فخرفروشی اوست شوھر از ھمبسترشدن با زن در واقع به معنای سر

  .شود زن از اين کار دست بردارد و به راه درست بازگردد و باعث می

ايم که ھيچ  ھا مؤثر واقع نشد، در حقيقت ما در مقابل سرکشی شديدی قرار گرفته کدام از اين روش اما چنانچه ھيچ

البته تنبيه بايد نه با ھدف آزار رساندن بلکه . تواند با آن مقابله کند  تنبيه نمیآميز يعنی چيز جز يک برخورد خشونت

به ھمين دليل در اسلام تصريح شده . انجام شود) یئو بازگرداندن زن به مسير عادی زندگی زناشو(با قصد تأديب 

  .است که تنبيه زن نبايد شديد يا آزاردھنده باشد

که اسلام با روا دانستن تنبيه بدنی زن در حقيقت به غرور زن اھانت کرده و با او شود  ای مطرح می جا شبھه در اين

شود که   پنھانی فقط زمانی به کار برده میۀاما بايد متذکر شد که از يک طرف اسلح. به خشونت رفتار کرده است

انی، ھيچ ابزاری جز اين آميزی به نتيجه نرسد و از سوی ديگر در برخی موارد انحراف روحی رو ھيچ راه مسالمت

  .روش مؤثر نخواھد بود

اين امر جز يک سلاح بازدارنده . رسد، نيازی به تنبيه نيست  مريضی  نمیۀاما در موارد عادی که شدت آن به درج

زيرا . و در موارد غير ضروری نبايد از آن استفاده کرد يا به عنوان اولين راه حل بدان انديشيد. چيز ديگری نيست

کند و رسول خدا صلی الله عليه وسلم   مورد بحث به صراحت به اين امر اشاره میتيب درجات و مراحل در آيترت

 – جز در نياز و ضرورت بسيار شديدی که ھيچ چيز جز آن مؤثر نخواھد بود –مردان را از استفاده از اين حق 

ُلا يجلد أحدک« :فرمايد کند و در سرزنش آنان می نھی می ُ َُ ََ ِ ْ ِم امرأته جلد العير، ثم يجامعھا فی آخر اليومَ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َّ ُِ ُ ُُ ْ َ َ َ ْ بخاری . »ُ

پايان سخن . »بستر شويد سپس شب ھنگام با او ھم. شما نبايد ھمسرتان را به شدت کتک بزنيد«: يعنی ). ۵٢٠۴(

  .عليه اسلامشبھاتی : استاد محمد قطب برگرفته از کتاب 
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  :نشوز

 ۀُ خاصی برخوردار است، اما يکی از مسائل پرإبھام دربارين مقدس  اسلام ازأھميت وارزش دنظام خانوادگی  در

در مورد نشوز و تمکين، گاه اين تلقی وجود دارد .  نشوز و تمکين زوج و زوجه استۀحقوق زنان در إسلام، مسأل

ًين و نشوز صرفا در مورد زوجه   تمکۀوليت است و کلمؤکه تنھا زن در مقابل مرد تکليف دارد و مرد عاری از مس

استفاده شده است؛ و برخی نيز از اين سخنان، در جھت محدوديت حقوق زنان در اسلام و ترويج فرھنگ 

  .کنند مردسالاری استفاده می

  

  :معنا و مفھوم نشوز

نای اداء صورت مطلق، به مع تمکين به. رود شمار می  مباحث مھم حقوق خانواده بهۀموضوع تمکين و نشوز از جمل

ديگر است و نشوز در مقابل اين مفھوم، به معنای خروج و إمتناع از اداء اين  حقوق زوجيت طرفين نسبت به يک

توان به تمکين جنسی و إذن خروج از منزل إشاره کرد و از وظايف مرد به   وظايف زن میۀاز جمل. وظايف است

  . اشتپرداخت نفقه، مھريه، رعايت حق قسم و حق مواقعه إشاره د

 زن به کار رفته است، اما در مورد نشوز، در آثار متعدد فقھی ۀدر آثار فقھی و حقوقی، تمکين و نشوز بيشتر دربار

آذرنوش، آذرتاش، فرھنگ (در لغت به معناى ارتفاع » نشوز «ۀکلم. اين کلمه  به مردان نيز نسبت داده شده است

َو بلندى و برجستگى است كه از نشز به معناى ) ٣٨٨١ فارسی، تھران، نشر نی، چاپ دھم، -معاصر عربی َ

ابن منظور، (نھفته است ) ھر چه باشد(ن حالت ارتفاع در معناى آن يبنابرا. ن گرفته شده استيھاى بلند زم قسمت

). .۵، ج١۴٠۵ز قم، نشر ادب حوزه، محرم يق؛ و ن١۴١۴روت، دار صار، يّمحمد بن مکرم، لسان العرب، ب

  .   شود گفته می» نشز«شود  ه نشسته است و بلند میھمچنين به کسی ک

کند و آن را   خود تعدی میۀحال زمانی که مرد و يا زن از وظيف. اين لغت به معنای بلندشدن و تغيير موقعيت است

و چه خدا بر او واجب کرد، حرکت کرده  ندادن وظيفه، از آن شود؛ چون با انجام کند، ناشز و ناشزه گفته می قبول نمی

نشوز در معنای اصطلاحی به خروج از طاعت تعبير شده است و اين شبيه معنای لغوی و ارتفاع . قبول نکرده است

براين اساس بسياری از فقھا، نشوز را به معنای خروج ). ابن فھد(ن بن فھديالد ، جمالی حلیاسد(وليت است ؤاز مس

نشوز به معنای سرکشی ھر «و معتقدند ) یفاضل ھند(ن ّن محمد بن حسي، بھاءالدیالاصفھان(اند  از طاعت دانسته

پس ). رزا جواديزی، ميتبر(» يک از زن و مرد از فرمان ديگری در اموری که اطاعت در آن واجب است، است

 .ی خود استئنشوز به معنای عصيان، سرکشی و امتناع ھر يک از زوجين از انجام تکاليف زناشو

  . سوره النساء١٢٨ و٣۴ ت آي: به آن اشاره شده استتکه در قران کريم، در دو آي  نشوزۀ کلمقابل يادآوری است که

  

  :٣۴ تسباب نزول آيأ

زنی که شوھرش او را سيلی زده بود حضور رسول الله صلی الله : روايت کرده است(  ابن أبوحاتم از حسن - ٢٨٠

شوھر اين زن متناسب با : دستور داد(  الله رسول. عليه وسلم آمد و از پيامبر درخواست کرد به حال او رسيدگی شود

َالرجال قوامون على النساء  « تپس خدای بزرگ آي. گناھی که مرتکب شده است جزا داده شود َِّ َ َ َ ُ َّ َ ُ . را نازل کرد…»  ِّ

  ).اين حديث مرسل است(آن زن بدون اين که شوھرش جزا داده شود برگشت 
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شخصی از انصار : ايت کرده و در برخی از اين روايات آمده استرو(  ابن جرير از چندين طريق از حسن - ٢٨١

ھمسر خود را سيلی زد و آن زن حضور رسول الله آمد و درخواست کرد که شوھرش به کيفر عمل خود برسد، 

ِولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إ«پس خدای عزوجل . حکم کرد مرد بايد جزا داده شود(پيامبر  َ َْ ُ َ ِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُليک وحيهَ ُ ْ َْ َ َ  «

مراجعه شود به أسباب . (»که وحى آن بر تو انجام پذيرد، شتاب مکن قرآن پيش از آن]  خواندن[و در «) ١١۴: طه(

  )جلال الدين سيوطی :نزول آيات قرآن کريم 
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